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  خسرو و شيرينيند فرديت در داستان فرآ
  ) بر شخصيت خسرو با تکيه(
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   چکيده
هـاي عاشـقانة ادب       گنج نظامي و از زيبـاترين داسـتان        دومين منظومه از پنج    خسرو و شيرين  

ه  بررسـي شـد    هاي گوناگون و با رويكردهاي متفاوت       تاكنون از جنبه  اين داستان   . فارسي است 
 تطبيق آن با نظريـة تاكنون مغفول مانده، يكي از رويكردهايي كه در تحليل اين داستان         . است
هاي شخصيت    كاوي كنش  وا رو،ِ  هدف مقالة پيش  رو،    ازاين. يند فرديت از ديدگاه يونگ است     فرآ

در طـي ايـن     هاي تأثيرگـذار ايـن داسـتان،          گر شخصيت و دي  او   پرويز و تحول شخصيت   خسرو
بـا روش   . ..الگوهاي آنيما و آنيموس، سايه، نقاب، خويـشتن، پيـر خردمنـد و              پاية كهن برمسير  

نتيجــة بررســي حكايــت از آن دارد كــه بــراي نيــل بــه تفــرد و  . ـــ توصــيفي اســت تحليلــي
به عرصة ناخودآگـاه الزامـي   سازي شخصيت خسرو، در جايگاه قهرمان داستان، ورود         پارچه  يك

، قهرمان به خودشناسي دست يابد و تولدي ديگـر در           هاي نمادين درون     نمايه وسيلة  است تا به  
  .داج و تخت و شيرين برايش هموار شويابي به ت زندگي او حادث و مسير دست
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  مقدمه . ١

 نظامي است كه سرودن آن در       گنج  پنج يا   خمسه دومين منظومه از     خسرو و شيرين  مثنوي  
اين مثنوي، که به گزارش مـاجراي عاشـقانة خـسروپرويز و            . پايان رسيده است     به ٥٧٦سال  

تـرين آن   الگـو تـشکيل شـده اسـت کـه مهـم        شيرين اختصاص دارد، از چندين نماد و کهن       
شناختي اسـت کـه       از منظرهاي متفاوت روان    چندين شخصيت عاشق  و  ان  الگوي قهرم   کهن

تـرين    شـوند، امـا برجـسته       الگوهـاي گونـاگوني مواجـه مـي         هرکدام در مسير خود بـا کهـن       
 رونـد نـاهموار داسـتان برمبنـای       . ستند ه ـ »شيرين« و   »خسرو«هاي اين داستان      شخصيت

ه  تـا زمـاني ک ـ     ،گـذراني اسـت     شخصيت خسرو، از زماني که در کلبة دهقان در حال خـوش           
  . گيرد رسد، شکل مي پايان مي کند و مرگش با همراهي شيرين به يگذاري م تاج
  بيان مسئله . ١ .١

. الگويي اسـت    گرفته نقد کهن   کانون توجه قرار   يکي از نقدهايي که در دورة معاصر بسيار در        
روان آدمـي را    ) ١٨٧٥-١٩٦١(يونـگ   . شناسي تحليلي اسـت     پايه و اساس اين نوع نقد روان      

هـا را     او اين انگـاره   . ندا  د که همة افراد در آنها مشترک      دان  اي مي   هاي ديرينه    از انگاره  متشکل
صورت بـالقوه در نهـاد تمـام آدميـان و در همـة                الگوها به   اين کهن . ناميده است » الگو  کهن«

فرديــت از   . کنند، مخـصوصاً در عـالم رؤيـا         اعصار وجود دارند و در مواقع متفاوت ظهور مي        
ينـد، مراحـل خودشناسي اسـت     ي و رشـد روانـي آدمـي اسـت و فرآ       يونـگ پختگ ـديـدگاه  

دانـد؛   ينــد شـناخت مـي   يونـگ فرديـت را همـان فرآ. سـازد كه او را از افراد ديگر جدا مـي      
هـاي خــوب و بـد وجـودش را            زبان ديگر، فرد بايد در مراحل رشد و تعالي خـود، بخـش              به

: ١٣٨١، گورين و همکـاران (انديـشي اوسـت     جاعت و درسـت  بازشناسد و اين كار پيامـد ش ـ    
ايـن  . تمفهوم ديگري است که در نظريات يونگ درخور توجـه اس ـ          » فرآيند فرديت «). ١٧٩

. رسـد  تکامل مي دهد و طي آن فرد به    تدريج روي مي    فرآيند معمولاً در نيمة دوم زندگي و به       
حـساب آورده      شخـصيت اسـت کـه بـه        هـايي از    کردن با آن جنبه     معناي آشتي   شدن به   کامل
, فوردهام(هاي پست شخصيتي هستند  هايي که غالباً، ولي نه هميشه، جنبه    شوند، جنبه   نمي

عرصـة    در ابتداي فرآيند فرديت، انسان با مواجهه با ناخودآگـاه خـويش پـا بـه               ). ٨٥: ١٣٧٤
د از آن بـا     گذارد که درحقيقت ابتداي مسير تکامل رواني انسان اسـت و بع ـ             خودشناسي مي 

و نمادهـاي خـود     ) آنيمـوس (و نرينـه    ) آنيمـا (عناصر بعـدي، مادينـه      . شود  رو مي   سايه روبه 
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شوند و تلاش انسان براي بازگشت از سـايه بـه ناخودآگـاه، کـه هـدف        هستند که آشکار مي   
  . کند يغايي قهرمان است، مسير خودشناسي را تکميل م

گذارد که قهرمان يا سالک بـراي تکميـل     مينمايش واري را به فرآيند فرديت مسير دايره   
چهار عملکرد خودآگاه، يعني انديشه، احساس،      «. اين مسير بايد مراحل دشواري را طي کند       
ونـي خـود را تعبيـر    دهد که ادراکات دروني و بير مکاشفه و شعور، به انسان اين امکان را مي      

کنـد و واکـنش     جـذب مـي  لطف همين چهار عملکرد تجربة خـود را درک و   کند و انسان به   
  ).٣٦٧: ١٣٨٩يونگ، (دهد  ينشان م

  پيشينة پژوهش . ٢. ١

تـرين مباحـث امـروز اسـت کـه بحثـي مـشترک در ادبيـات و            فرآيند فرديت يکـي از مهـم      
فرآينـد   «اسـت ازجمله مقالاتي که در اين زمينـه نوشـته شـده            . شود  ي م يشناسي تلق   روان

نوشتة علامي و رحيمـي اسـت       » خصيت سهراب فرديت در داستان رستم و سهراب برپاية ش       
در اين مقاله، سفر سهراب به ايران، برپاية نظرية يونگ در بحث فرآيند فرديـت، و                ). ١٣٩٤(

ذهني شخصيت قهرمان و رسيدن  وجوي هويت و سلوک و رهسپاري درون      الگوي جست   کهن
، پيـر خردمنـد و      الگوهـاي ناخودآگـاه، نقـاب، سـايه، آنيمـا           او به کمال و هماهنگي، با کهن      

  . خويشتن و تحليل کلي شخصيت سهراب بررسي شده است
شناسي تحليلـي کـارل       روان براساس   مثنويتحليل حکايتي از    «ديگر جستارها، مقالة     از
ازمنظر » حکايت شير و خرگوش   «، که در آن     )١٣٩٤( روحاني و سبيکه است      نوشتة» يونگ

دست آمـده اسـت      رسي شده و اين نتيجه به     الگوي يونگ بر    سير و سلوک عارفانه برپاية کهن     
 و بازتاب ولادت مجدد     سم انسان از ابتدا وجود داشته     که کشمکش هميشگي ميان روح و ج      

  . در انديشة مولوي نيز بسيار چشمگير است
قلـم    بـه » ساس ديدگاه يونگ  ، برا مثنوي" حکايت پادشاه و کنيزک   " تحليل کهن الگويي  «

). ١٣٩١(است نوشته شده الگو  تي است که در زمينة کهنديگر مقالا  و همکاران ازمحمودي
الگوها در تحليل فرآيند فرديـت        کهنه رمزگشايي اين حکايت ازطريق کشف       در اين مقاله، ب   

برپاية انديشه، احساس، مشاهده و مکاشفه و سيروسلوک قهرمـان داسـتان براسـاس آنيمـا،                
  . پيرفرزانه و سايه پرداخته شده است
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تحليل اسطورة قهرمان در داستان ضحاک و فريدون براسـاس نظريـة            «ا نام   جستار ديگري ب  
يـابي   نويـسنده در مقالـة خـود، مراحـل کمـال       . نوشته شده اسـت   ) ١٣٨١ (يقلم امين   به» يونگ

  . فريدون را ازطريق شناسايي ناخودآگاه و پيشينة پدر، تولد و جواني خويشتن بررسي کرده است
عنـوان مقالـة    » گرشاسب و جمـشيد براسـاس آراء يونـگ        خسرو،    هاي کي   تحليل اسطوره «

 سه نمونه از زندگي سه تـن از قهرمانـان           ،در اين مقاله  ). ١٣٩١(ديگري از امامي و رکني است       
  . هاي ايراني، به سه صورت مختلف مرگ و بازگشت دوباره بررسي شده است اسطوره
قلـم    بـه » بر شخصيت رستم   با تكيه    شاهنامهفرآيند فرديت در    «پژوهشي ديگر با نام     در  

تحليـل     نظرية فرآينـد فرديـت يونـگ، بـه         ، نويسندگان برطبق  )١٣٨٩(يرميران  تسليمي و م  
  . اند  پرداخته»رستم و سهراب«شخصيت رستم در داستان 

الگوهـا در بخـشي از خـسرو و شـيرين        تحليل نمادها و کهن   «از جستارهاي ديگر، مقالة     
که نويسندگان در آن به فرآينـد فرديـت و          ) ١٣٩٠(نوشتة هاشمي و جعفري است      » نظامي

هـاي    خانـه، گـنج     الگوي باززايي در بخشي از داستان خسروپرويز، که شامل گـنج            تعبير کهن 
پنهــان، کليــد طلايــي، صــندوق مرمــرين درون طــاق، طلــسم طلايــي و شــمايل حــضرت  

  .اند است، پرداخته) ص(محمد
ت داستاني کلاسيک فارسي است کـه        ازنظر ادبي درشمار ادبيا    خسرو و شيرين  منظومة  

 هدف ايـن مقالـه، بررسـي ارتبـاط علـم جديـد              . مختلفي پژوهيده شده است    يها  از ديدگاه 
عناصر مختلف رواني و     براساس نظرية يونگ است تا       شيرين و خسروشناسي با داستان      روان

نمادهـا و   . ١: شـود   رو، به دو پرسش پاسـخ داده مـي          ازاين.  تحليل قرار بگيرد   داستاني هدف 
تکامل شخصيت خسروپرويز در . ٢ها هستند؟     الگوهاي داستان کدام تصاوير و شخصيت       کهن

  گيرد؟ داستان چگونه شکل مي

  الگوها فرآيند فرديت و کهن. ٢ 

اي   شود و نه نمايه     مياي تعقلي آشکار      شکل انديشه   جنبة ناخودآگاه وقايع عموماً در خواب به      
شناسـان را قـادر       بـار روان    ه دربارة خـواب بـود کـه نخـستين         منظر تاريخي، مطالع  از. نمادين

  ).٢٠: ١٣٧٩يونگ، (هاي ناخودآگاه وقايع رواني خودآگاه بپردازند  ساخت تا به بررسي جنبه
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دقت تجزيه و تحليل کرد و با توجه به         روحي متفاوت بيماران خود را به      يها  يونگ حالت 
سوم و سنن اقوام مختلـف انجـام داده بـود،           پيشينة مذهبي و تحقيقاتي که دربارة آداب و ر        

  :بندي کرد او شخصيت آدمي را به دو بخش دسته. اي دربارة شخصيت انسان ارائه داد نظريه
ت و احساسات،   ادراک، خاطرات، تفکرا  . يونگ ضمير آگاه انسان را خودآگاه ناميد      : خودآگاه. ١

  .شود ميخودآگاه باعث تداوم شخصيت . ندده هويت آدمي را تشکيل می
بخـش فـردي يـا شخـصي        . ناخودآگاه شامل دو بخش فـردي و جمعـي اسـت          : ناخودآگاه. ٢

ناخودآگاه، عبارت است از تجاربي که زماني آگاهانه بـوده اسـت، خـاطرات و آرزوهـايي کـه                  
هـا و   اين بخش از ناخودآگـاه بـا عقـده   . اند اغلب فراموش شده و از بين رفته يا سرکوب شده  

تري از ناخودآگاه نيز وجـود دارد کـه بـه آن              تباط است، اما بخش عميق    احساسات فرد در ار   
هايي است که     ساله دارد و شامل تجربه      ميليون  اي چندين   گويند و ريشه    ناخودآگاه جمعي مي  

ناخودآگاه جمعي مـسائل و مفـاهيم جهـاني و نحـوة            . هاي متفاوت تکرار شده است      در نسل 
  .ه است و ميان افراد مشترک و موروثي استهاي گذشت برخورد با آنها در همة دوره

الگوهـا را هنگـام       کهـن . الگـو اسـت     مفهوم ديگري که يونگ به بررسي آن پرداخت کهن        
هـاي    دارد انـسان در موقعيـت     يونگ عقيده   . توان شناخت   کردن ناخودآگاه جمعي مي     بررسي
 کـاملاً  ها وقعيتمهاي انسان در اين  دهد و واکنش  رفتاري مشابه اجداد خود نشان مي     مشابه

  . فطري و غريزي است
گيري مغـز و   شمول دارند و موجوديتشان از شکل الگوها ماهيتي جهان  اعتقاد يونگ، کهن    به

الگوهـا، ايـن    در ميـان کهـن  ). ٦٠: ١٣٨٨, بيلسکر(ذهن انسان در طول تاريخ ناشي شده است  
  .  نقاب، سايه و پير خردمندخويشتن، خواب، آنيما يا آنيموس،: موارد بيشترين اهميت را دارند

هاي   که انديشه   کنند، درحالي   هاي ناخودآگاه خود را بيان مي       مفاهيم در خواب جنبه   : خواب
يونـگ،  (نـد   نک  تر است محدود مـي        خودآگاه ما، خود را به تأکيدهاي منطقي که بسيار کمرنگ         

گويـد     مـي   و خـود بـه مـا       شکل خاص خـود را دارد     هاي ويژه و      خواب محدوديت ). ١٥: ١٣٨٩
وخـم خـود      سبب مـشي پـرپيچ      تداعي آزاد به  . چيز از آن دور است     چيز با آن در رابطه و چه        چه

  ).٣٠: ١٣٨٠، يونگ(کند  هاي اصلي خواب دور مي همواره ما را از موضوع
 .شـود    قهرمان داستان دلبستة او مي     جنبة زنانة وجود هر مرد است، شخصيتي که       : آنيما

هاي رواني زنانه     عنصر مادينه تجسم تمامي گرايش    .  مسير تفرد است   گشاي پيوند با آنيما راه   
هـاي پيامبرگونـه،      وخوهـاي مـبهم، مکاشـفه       در روح مرد اسـت، هماننـد احـساسات، خلـق          
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هاي غيرمنطقي، قابليت عشق شخـصي، احـساسات دربرابـر طبيعـت و سـرانجام                 حساسيت
  ).٢٧٠ان، هم(روابط ناخودآگاه که اهميتش از آنهاي ديگر کمتر نيست 

هر قهرماني که زن داستان عشق خـود        . مظهر طبيعت مردانة نهاد هر زن است      : آنيموس
صورت تخيلات جنـسي      ندرت به   عنصر نرينه به  . شود  را به او ابراز کند، آنيموس محسوب مي       

  ).٢٨٥همان، (شود  پديدار مي» مقدس«صورت اعتقاد نهفتة  کند و اغلب به نمود پيدا مي
تـرين هـستة      هدف غايي آن درونـي    . الگوي فرآيند فرديت است     رين کهن ت  مهم: خويشتن

نمادهاي خويشتن پدر، پـسر،     . خويشتن نماد کليت و تماميت انسان است      . روان انسان است  
اي جدي و باپشتکار با عنصر نرينه يـا           گونه  هنگامي که فرد به   . مادر، دختر، شاه و دايره است     

 آنها مـشتبه نـشود، ناخودآگـاه خصيـصة خـود را تغييـر               عنصر مادينة خود مبارزه کرد تا با      
ترين هستة روان اسـت،       ، يعني دروني  »خود«شکل نمادين جديدي که نمايانگر        دهد و به    مي

  ).٢٩٥همان، (شود  پديدار مي
شخص بـراي   . شود  صورتکي است که براي ظاهرشدن در اجتماع به چهره زده مي          : نقاب

هاي  آورد و نقش هاي مختلفي درمي صورت معه خود را به   خشنودکردن والدين، اطرافيان و جا    
  .گيرد متفاوتي مي

کنـد، امـا      هاي تاريک وجود انساني، ايرادهايي که شخص به ديگران وارد مي            جنبه: سايه
ها و اميال پست      بهتر است ابتدا آنها را در خود بشناسد و برطرف کند، غرايز حيواني، شهوت             

  .يرندگ انساني در اين رده قرار مي
روشـني در     ها و معايبي را که بـه        کوشد ساية خود را ببيند، کاستي       که فردي مي    هنگامي
اعتنايي، آز و عشق      رگي، بي   يابد؛ مانند خودپسندي، کاهلي، بي      بيند در خود نمي     ديگران مي 

به ماديات، تمايل به ساخت اوهام و پندارهاي سالوسـانة دور از دسـترس و خلاصـه تمـامي                   
  ).٢٥٧همان، (رانه گناهان حقي

هاي روحانيِ ناخودآگاه و مظهر پدر و روح آدمـي و             الگوي واجد ويژگي    كهن: پير خردمند 
. گـري اسـت     بيني است و كاركرد آن يـاري        انديشي و روشن    معني انديشه، شناخت، درست     به

توانـد    شود که قهرمان ميان دوراهي مردد مانـده اسـت و نمـي              الگو زماني ظاهر مي     اين کهن 
ؤيـا بـر قهرمـان      پير خرد يا پير فرزانه معمولاً در خواب يـا ر          . ير درست را تشخيص دهد    مس

کمــک او بــشتابد و شــخص را از  توانــد در عــالم بيــداري هــم بــه مــيشــود، امــا  ظــاهر مــي
در . خسروپرويز يکي از قهرمانان اصلي اين داسـتان اسـت         . مند کند   هاي خود بهره    راهنمايي
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اگـر رونـد    . کـردن ناخودآگـاه و خويـشتن اسـت           قهرمان کشف  شناسي يونگ کار اصلي     روان
  .شود پارچه حاصل مي  شخصيتي کاملاً يک،فرديت با موفقيت انجام شود

  بحث و بررسي. ٣

گذارد تا نهايتاً بتواند نيروهاي متـضاد وجـود           سر مي  هاي زيادي را پشت     روپرويز دشواري خس
بنـدد،    يبيند و به تأويل نيک آن اميد م ـ        او در اين مسير خوابي مي     . خويش را متعادل سازد   

شـود و     هاي تاريک وجود خويش و سـاية خـود آشـنا مـي              شود و با جنبه     باختة آنيما مي   دل
کمـک پيـر خـرد يـا پيـر            کند تا نقاب اجتماعي خويش را حفظ کند و سرانجام به            تلاش مي 

. رسـد    فرديـت مـي    يابـد بـه     ي م   کند و از سردرگمي نجات      فرزانه بهترين تصميم را اتخاذ مي     
پـس از  . شـود  همراه افرادش راهي شکار مي قرار است که روزي خسروپرويز به داستان از اين   

   .برد دهقاني پناه ميعلت گرماي هوا به خانة  رسد و به شکار طولاني، به روستايي مي
  چو عاجز گشت از اين خاک جگرتاب  

  اي خواسـت    زاده در آن ده خانه      ملک
 

ــپر اف   ــوفر س ــو نيل ــر آب چ ــد ب   گن
  ز سرمــستي در او مجلــس بياراســت

 )١٠٧: ١٣٨٢نظامي، (                   

کند و بامدادان يکي از غلامـانش از           با همراهان خود بساط عيش و نوش برپا مي         ،هنگام شب
فـرداي آن روز، چنـدنفر از همراهـان         . کنـد   باغي در آن اطراف چند خوشة انگور غارت مـي         

دهند کـه شـاهزاده از فرمـان شـاه سـرپيچي کـرده و        ادشاه خبر ميخسروپرويز پنهاني به پ  
هرمز با شنيدن اين سخنان بـسيار     . اش به گوش نامحرمان رسيده است       صداي چنگ نوازنده  

 پـاي   :کنـد   ر و فرزندي عدالت را اجـرا مـي        شود و بدون درنظرگرفتن رابطة پد       خشمگين مي 
اش تجـاوز شـده بـود        غي که به دارايي   غلامش را به صاحب با    , کند  ياسب شاهزاده را قطع م    

شـکند و     دهد، نـاخن مـرد نوازنـده را مـي          خانة روستايي مي    بخشد، تخت او را به صاحب       مي
انديـشد و     خسروپرويز با ديدن خشم پدر به کار خود مي        . کند  تارهاي چنگش را نيز پاره مي     

, نند تـا او را عفـو کنـد        خواهد از پادشاه تقاضا ک      برد و از پيران دربار مي       به اشتباهش پي مي   
گويـد مـن طاقـت خـشم تـو را        رود و مي    پوش و شمشير در دست نزد پدر مي         خود نيز کفن  

  :ام بهتر است با اين شمشير مرا گردن بزني ندارم، اگر خطايي کرده
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  چو خسرو ديد کان خواري برو رفـت       
  درستش شد که هرچ او کرد بد کـرد        
  به سر بر زد ز دست خويشتن دسـت        

ــاه آ  ــر ش ــذيرد مگ ــفاعت درپ   ن ش
  کفــن پوشــيد و تيــغ تيــز برداشــت

 

  به کار خويشتن لختي فـرو رفـت        
  پدر پاداش او بر جاي خـود کـرد        
  وزآن غم ساعتي از پاي ننشـست      
ــرد   ــر وي نگي ــه را ب ــاه رفت   گن
  جهان فرياد رسـتاخيز برداشـت     

 )١٠٨: ١٣٨٢نظامي، (              

سپس، خسرو بـه    . بخشد  بوسد و او را مي       مي بيند، سرش را    گونه مي   وقتي هرمز فرزندش را اين    
دهـد کـه چـون        انوشيروان به او مژده مي    . بيند  رود و جد خود را در خواب مي         خوابگاه خود مي  

جـاي آن چهـارقلم دارايـي کـه از            دست پدر خشمگين نشده است، بـه        دربرابر اجراي عدالت به   
گويـد کـه    ورة ترش را به او مـي    ابتدا معناي غ  . دست داده، چهار چيز بهتر نصيب او خواهد شد        

 اسـبي کـه پـاي آن را         ييابد و در ازا     تر از آن در جهان نمي       نشاني از ياري زيباروست و شيرين     
جـاي   بـه . رسـد  شود که باد هم به گرد پاي او نمـي  قطع کردند، صاحب اسبي به نام شبديز مي  

, نـواز   دربرابـر آن چنـگ    شود و     تختي که به دهقان داده شد، تختي باشکوه و زيبا نصيب او مي            
  .گر دارد اي به نام باربد را صاحب خواهد شد که در موسيقي دستي معجزه نوازنده

هنگـامي کـه    . سفر و خـواب   : الگوي مهم توجه کرد     در تحليل اين اتفاق بايد به دو کهن       
ويژه هنگـامي کـه       گذارد؛ به   يکند، درواقع به ناخودآگاه خود پا م        شخصيت شروع به سفر مي    

ترين مرحلـة خوديـابي اسـت؛         گذراندن مراحل دشوار اساسي   . به قصد شکار انجام شود    سفر  
هـاي    تواند جنبـه    برد نمي   سر مي   زيرا تا هنگامي که شخص در حاشية امن و در نازونعمت به           

هـا را تقويـت کنـد و          ها را کنار بگـذارد، روشـني        گوناگون شخصيت خود را بشناسد، تاريکي     
جهـت تحقـق    سفر از نمادهاي تعالي انـسان در      . خويش دست يابد  نهايتاً به حقيقت وجودي     

در اين داسـتان    . اين نماد از فعاليت روح در راه کسب فرديت نشان دارد          . يابي است   خويشتن
 اما با ديدن خـشم پـدرش        ،شود  نيت خوشگذراني و شکار با ياران خود همراه مي          شاهزاده به 

نمـايش نگذاشـته و از        اي بـه    فتـار شايـسته   برد کـه ر     که به عدالت مشهور بوده است پي مي       
انديـشد و حـوادث را        در اين بخش، خسروپرويز به رفتار خـود مـي         . خواهد  پادشاه پوزش مي  

هـاي زيـرين     کندوکاو در لايـه او کهحال،  دراين. سنجد  صرفاً براساس احساسات خويش نمي    
شـود و خـوابي    کند، بخشوده مـي  شخصيت خود را آغاز کرده است، شروع به عذرخواهي مي        

. همچنين، بايد بـه نمـاد اسـب توجـه شـود           . کند  بيند هم اين رفتار نيک را تأييد مي         که مي 
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سـمت    نقشي که اسب در ذهن خسروپرويز دارد و نقشي که شبديز بـراي بـردن خـسرو بـه                  
  . مدائن و گرفتن تاج و تخت از بهرام چوبين دارد بسيار برجسته است

طير و فرهنگ عامه است و در جايگاه يک حيوان تجـسم            اسب الگويي بسيار رايج در اسا     
ــن و رو     ــوان درون م ــساني، حي ــادون ان ــشري، م ــت   انروان غيرب ــاه اس ــي ناخودآگ . گراي

ن، شـنوا و حتـي واجـد قـدرت          بـي   روشـن ها متفکـر و        در فرهنگ عامه، اسب    لحاظ، همين  به
ارند و با اندک اختلافـي   حيوان بارکش، اشتراکي تنگاتنگ با الگوي مادر د       منزلة  اند و به    تکلم

هررو، هر خوابي مفهـومي       بايد پذيرفت که به   «). ٣٠٩٠: ١٣٨٠يونگ،  (مترادف مادر هستند    
هـا بـه شـخص کمـک          خواب). ٢٤١: ١٣٨٩, يونگ(» اي از ناخودآگاه است     دارد و جلوة ويژه   

رقـراري  خوبي تأويل شود، بـه ب  هر رؤيايي، اگر به. کنند براي رويدادهاي آينده آماده شود    مي
هـاي    زمان با رشد و بلوغ خود بر جنبـه          فرد بايد هم  «. کند  تعادل در شخصيت فرد کمک مي     

ايـن خودشناسـي نيازمنـد شـهامت و         . گوناگون خوشايند يا ناخوشايند خويشتن آگاه شـود       
خــسروپرويز ). ١٩٥: ١٣٨١, گــورين و همکــاران(» گيــر اســت شــجاعت و صــداقتي چــشم

بايـد دقـت     و صاحب باغ صحيح نبوده اسـت و از ايـن پـس               پذيرد که رفتارش با دهقان      مي
دسـت بگيـرد و عـدالت را          مقابل قدرت پادشاه کنترل خشم را به      بيشتري به خرج دهد و در     

کند، با کسي از خـواب خـود سـخن            يپذيرا باشد؛ بنابراين، پس از بيداري خداوند را شکر م         
  . و منتظر است تا رؤيايش به حقيقت تبديل شود،گويد نمي

  زاده چو گشت از خواب بيـدار        ملک
  داشت  زبان را روز و شب خاموش مي      

 

  بــارپرســتش کــرد يــزدان را دگر 
  داشـت   نمودار نيـا را گـوش مـي       

 )١١٠: ١٣٨٢نظامي،   (            

شنود و هنوز     خسرو از دهان نقاش دربار، که شاپور نام داشت، تعريف شيرين و شبديز را مي              
فرسـتد تـا پيـام     خـسرو شـاپور را بـه ارمنـستان مـي         . شـود   او مي شيرين را نديده، دلباختة     

کـشد و بـر سـر راه     شاپور در ارمنستان چهرة خسرو را مـي      . دلدادگي او را به شيرين برساند     
شاپور انگشتر خـسرو    . شود  باختة او مي   شيرين با ديدن نگارة خسرو دل     . دهد  شيرين قرار مي  

ردا به عزم شکار، بر شبديز نشين، اما به تيـسفون           گويد که ف    دهد و به او مي      يرا به شيرين م   
شود و به    يخبر از آنها سوار شبديز م       کند، اما بي    يروز بعد شيرين با کنيزان عزم شکار م       . برو

آورد و مشغول شنا      يهايش را از تن برم      رسد، رخت   اي مي   شيرين به چشمه  . تازد  تيسفون مي 
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زننـد کـه      ز در تيسفون به نـام او سـکه مـي          سو، دشمنان خسروپروي    درآن. شود  تني مي   و آب 
  :کند يناچار خسرو تيسفون را ترک م شود و به سبب خشم پدر خسروپرويز مي

ــونريز ــصم خ ــاري خ ــه از پولادک   ک
  به هـر شـهري فرسـتاد آن درم را         

ــشير   ز ــروي شم ــکه و ني ــيم س   ب
 

ــز   ــام پروي ــر ن ــکه زد ب   درم را س
ــم را   ــاه عج ــشورانيد از آن ش   ب

  شـير  از جوان گرگ    هراسان شد کهن  
 )١٢٦: ١٣٨٢نظامي،  (             

خـسرو  . تني بود رسد که شيرين در آن مشغول آب اي مي   خسرو در مسير خود به همان چشمه      
شـود   اي در دلش برپا مي شناخت، با ديدن شيرين شور و غلغله که هنوز شيرين را نديده و نمي      
آيـد و خـسرو را    ينيـز از آب بيـرون م ـ  شـيرين  . شود  گر او مي    و مخفيانه از پشت درخت نظاره     

نقـش آب   . گويد که شايد او خسرو نباشد       دهد، ولي عقل مي     بيند، دلش به او نويد عشق مي        مي
خصيـصة اساسـی آب، خصيـصة مـادری        «.در ديدار اول خسرو با شيرين بسيار پررنـگ اسـت          

  ).٣٣: ١٣٧٨باشلار،  (» چون آب، نماد مادر و زن است،که طبيعت نيز است، چنان
 دانـشی و  هـا نمـاد ضـمير ناخودآگـاه           در اسطوره . کاوي يونگ نماد رؤياست     آب در روان  

وجو براي فرد يا ارتباط ميان        ياي شناکردن يا نوشيدن آب، نماد جست      رؤ. نهفته در آن است   
 کـه هـم از درون و    ، انسان ميان خود و طبيعت     گويد  هربولت مي . و ناخودآگاه است  خودآگاه  

ها محصور    کند؛ يعني خود را در جهان واژه         زبان را حائل مي    ،کند  او عمل مي  هم از بيرون بر     
 لازم اسـت نقـش      ،در اينجا ). ٧٢: ١٣٨٧کاسيرر،  (کند تا جهان اشيا را درک و بيان کند            مي

وليعهد و برادرزادة   . پارچگي شخصيت خسروپرويز بازگو شود      شيرين در فرآيند فرديت و يک     
اي از وجود اسـت و   آنيما پاره«. الگوي آنيما مطابقت دارد ا کهنزيباروي حکمران ارمنستان ب   

: ١٣٧٠, شميـسا (» سـت ه فرديـت در گـرو همکـاري بـا آنيما    روند خودشناسي در رسيدن ب 
شناسـي يونـگ هـر        در روان . آنيما عبارت است از زني که در روان هر مرد جاي دارد           ). ٢٤٣

اي کـه در ذهـن مـرد          تـصوير زنانـه   . کسمرد تصويري زنانه در ناخودآگاه خويش دارد و برع        
آنيمـا و   . گوينـد   نقش بسته است آنيما نام دارد و تصوير مردانة ذهن زنـان را آنيمـوس مـي                

آنيموس در رؤياها و تخيلات مـا وجـود دارنـد و هنگـام يـافتن جفـت مناسـب نمـود پيـدا              
آنيمـا  بازد توسـط      شخص هنگامي که دل مي    . خودآگاهي من در تسخير آنيماست    . کنند  مي

خـاطر آنکـه     ، بـه   مردانـی پنهـان و مـستورند       نزنا« .شود و اين شروع تفرد است       تسخير مي 
  ).١٣٩: ١٣٧٨باشلار،  (»در درون آنها مخفی است عناصر نرينه
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بار صورت خسرو را، براي آنکه شيرين         فرستد و شاپور سه     خسروپرويز، شاپور را به ارمنستان مي     
 نـزد  شـود،  شيرين با ديدن تصوير خسروپرويز شـيفتة او مـي  . کند  مي يخاطر بسپارد، نقاش    آن را به  

لحظـه بـا او        که بيگـانگي را کنـار بگـذارد و يـک           خواهد  رود و با دلبري و طنازي از او مي          شاپور مي 
کم با سخنان     گويد اين تصوير شاهنشاه ايران، خسروپرويز، است و کم           شاپور به او مي    .سازگاري کند 

شيرين بـا ترغيـب شـاپور، سـوار بـر           «. کند   در دام عشق خسرو گرفتار مي      افسونگر خود، شيرين را   
بـانو    خاطر خشم پدر از مدائن به ارمنستان و نزد مهين            خسرو هم به   .آورد  ، به مدائن روي مي    شبديز

  ).٧٧و٧٦: ١٣٧٦, رياحي(» رود و شيرين به تيسفون و مشکوي خسرو مي
يابي   اند که اين شروع خويشتن      هي سفر شده  در بخشي که روايت شد، هرکدام از قهرمانان را        

يابي و رسيدن به وحدت وجودي، با آغـاز سـفر قهرمـان و يـافتن عـشق در                     اين خويشتن . است
 زيرا فقط در    گردد؛  ي تنها با جوهر عشق محقق مي      وحدت روح «. افتد  شخصيت خسرو اتفاق مي   

از زاوية ).  ١٢٥:  ١٣٦٢سرانو، (» شود به هر خطري تن دهد آن صورت است که شخص حاضر مي
عشق موجـب انـسجام درونـي وجـود اسـت و جـسم و روان و خودآگـاهي و             «الگويي،    ديد کهن 

» آنيمـوس «منزلة    خسرو براي شيرين به   ). ٩: ١٣٧٨آلندي،  (» سازد  ناخودآگاهي را هماهنگ مي   
 رفتـار،  کنندة عنوان تعديل آنيما و آنيموس، به«. را دارد» آنيما«است و شيرين براي خسرو نقش    

  ).٤٠٤ :١٣٨٠يونگ، (» اند که از بيشترين نفوذ برخوردارند دو صورت مثالي
بانوي روح خود اسـت کـه آن را در            يابي به بزرگ     درپي دست  ،دنبال آنيماي خود     به ،خسرو

ازطرفي، خسروپرويز از ترس اينکـه هـدف خـشم پـدر واقـع شـود،                . يابد  شخصيت شيرين مي  
رسيدن قهرمانان مؤثر     فرديت  بانو نيز در مسير به      مهين. شود  ، مي بانو، عمة شيرين    ميهمان مهين 

الگوي مادر لزومـاً قـرار        کهن. الگوي مادر ظاهر شده است      او در اين داستان در نقش کهن      . است
 دنيـا آورده اسـت، بلکـه هـر شخـصيتي کـه       نيست مادري باشد که قهرمان اصلي داستان را به    

بخش، دلسوز،     شخصيتي زندگي  تواند اين نقش را ايفا کند،       د، مي  داشته باش  هاي مادرانه   ويژگي
کنـد، بلکـه      صورت مادر تجلي نمـي      تأثير مادر مثالي بر روان مرد به      «. کننده و بخشنده    حمايت

: ١٣٨٣فريـزر،   (» کنـد   مادر مثالي مانند هر صورت مثالي در صور مختلف نامتناهي جلـوه مـي             
هـر غريـزه و     «. الگوي مادر تطبيق داد     وان او را با کهن    ت  بانو مي   با مطالعة رفتارهاي مهين   ). ٣٦٨

الگـوي    کنـد کهـن     پروراند و مراقبت مي     دهنده، هر آنچه مهربان است، هر آنچه مي         انگيزة ياري 
بـانو در هربـار ميزبـاني از خـسرو رفتـار              مهـين ). ٢٧: ١٣٩٢, يونـگ (» کنـد   مادر را تداعي مي   

سـت؛  الگـوي مـادر يکـي ا    و مراقبت بـا کهـن  اني دهد که اين مهرب اي از خود نشان مي    شايسته
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ح است و هـم     بانوي رو   براي خسرو، هم شيرين در جايگاه بزرگ      » آنيما«بنابراين، تصوير مثالي    
پـس از فـرار شـيرين بـه مـشکوي خـسرو،             . شود   مادر مثالي برجسته مي    منزلة  بانو که به    مهين

بانو با اينکه بـسيار ناراحـت اسـت           مهينخواهند بسيج شوند و او را بيابند، اما           بزرگان کشور مي  
او در خواب عقابي را ديده است که از دسـتش گريختـه و              . کند  ماجراي خواب خود را بيان مي     

کـه   بانو به تعبيـر خـواب خـود اميـدوار اسـت و هنگـامي          مهين. گردد  ديگر به سويش بازمي    بار
اش را پيدا کند از شـنيدن ايـن    دهد تا قاصدي را بفرستد و برادرزاده خسروپرويز به او وعده مي   

کند قبل از فرستادن قاصـد او را خبـر        شود و از خسرو درخواست مي       اندازه خشنود مي    مژده بي 
  .زاد شبديز بوده است با آنان همراه کند خواهد اسب گلگون را که هم کند؛ زيرا مي

  خيـز   حکم آنکـه گلگـون سـبک        به
  که با شـبديز کـس همتـگ نباشـد      

 

  زادان شــبديز بــدو بخــشم ز هــم 
  جز اين گلگون اگر بدرگ نباشـد      

 )١٣٩: ١٣٨٢نظامي، (              

کـه    بانو که از محبت ميان خسرو و شيرين باخبر شده است، هنگامي             در ادامة داستان، مهين   
بـانو   آيـد و مهمـان مهـين    گريزد و براي بار دوم به ارمنـستان مـي       خسرو از بهرام چوبين مي    

گاه از راه راسـت       خواهد که هيچ    کند و از او مي      دامني نصيحت مي    پاکشود، شيرين را به       مي
بانو در رشـد و تکامـل شخـصيتي خـسروپرويز ازطريـق               اما بيشترين نقش مهين   . دور نشود 

شـود شـيرين      بانو باعث مي     مهين  هاي خيرخواهانة   نصيحت. نفوذي است که در شيرين دارد     
 طريق و غيرمستقيم در تکامـل شخـصيت او          خود را تسليم هوس خسروپرويز نکند و به اين        

شود که نهايتاً خسرو شيرين  دامني باعث مي درخواست او از شيرين مبني بر پاک. نقش دارد
مادر واقعي، مادربزرگ، نامـادري، مـادرزن و هـر          «. طور رسمي به عقد خويش دربياورد       را به 

همچنين، نمونـة   .  و جدة دور    مثل پرستار، دايه   ،زني که خويشي و ارتباطي با او برقرار است        
  ).٢٥: ١٣٩٢يونگ، (» مثالي مادر حوا و مريم باکره هستند بارز صورت 

گيـرد کـه شخـصيت فرهـاد در           اي در داستان شـکل مـي        الگوي خويشتن از لحظه     کهن
الگوهـاي يونـگ دربرگيرنـدة        الگوي خويشتن مانند بقية کهن      کهن. شود  داستان برجسته مي  

هـاي ناهـشيار بـراي تمـام      با ايجاد توازن بين همـة جنبـه       " خود. "تاي از تضادهاس    مجموعه
هـاي    کند که بخـش     تلاش مي " خود"سان،    اين  به. کند   فراهم مي  ، وحدت ساختمان شخصيت 

 شيرين از کنيـزان     ).٤٩٦: ١٣٧٨شولتز،  (»  کامل برساند   پارچگي  مختلف شخصيت را به يک    
دليـل     امـا آنهـا بـه      ، درنظـر بگيرنـد    کند تا بـراي او جايگـاهي        مشکوي خسرو درخواست مي   
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وهوا براي او جايگـاهي درسـت    آبگيرند تا در مکاني دور و بد م ميحسادت به شيرين تصمي 
شود تا براي رسـاندن شـير گوسـفندان بـه محـل               فرهاد مهندسي است که مأمور مي     . کنند

کـه    طـوري   هشود، ب   باختة او مي   او با شنيدن صداي شيرين دل     . استقرار شيرين جويي بتراشد   
هـايي را کـه شـيرين بـه او بخـشيده بـود، بـه او                   کنـد و گوشـواره      هيچ مـزدي طلـب نمـي      

  :رسد پيچد و به گوش خسرو هم مي ميجا  آوازة عشق فرهاد همه. گرداند بازمي
ــاه   ــان درگ ــرم ز نزديک ــي مح   يک
  که فرهاد از غم شيرين چنـان شـد        

 

  فرو گفت اين حکايت جمله با شاه       
  استان شـد  که در عالم حديثش د    

 )١٩٦: ١٣٨٢نظامي، (            

  در آرزوي داشـتن  ونماد تماميت خسروآيد،  حساب مي  درحقيقت، فرهاد خويشتنِ خسرو به    
 ـتواند با اين خويشتن يگانگي        که نمي   عشقي عميق مانند فرهاد است و هنگامي       د، نـاگزير   ياب

. شويم  قاب يا پرسونا مواجه مي    الگوي ن   اينجاست که با کهن   . دکن   و خويشتن را نابود مي     خود
پرسونا نقاب يا نماي خارجي است که شخص        «. ستکردن پرسونا   ين مراحل تفرد، عزل   از اول 
جـاي    منظور که با معرفي خود، تأثير مطلـوبي بـه          اين  گذارد، به   نمايش مي   ظار عمومي به  در ان 

: ١٣٧٥, و نوردبـاي  هال  (» قبولي بشناسد   شود که جامعه او را موجود قابل        گذارد و باعث مي   
مـان بـيش از يـک       ز  انسان ممکن است در يک    . پرسونا سيماي بيروني هر شخص است     ). ٦٢

 مختلـف راضـي نگـه       يهـا   شکل   يعني بکوشد اقشار متفاوت جامعه را به       پرسونا داشته باشد؛  
کنـد    گيـرد و سـعي مـي        اي است که انسان دربرابر ديگران بـه خـود مـي             پرسونا چهره . دارد

آيـد، خـسرو      يميان م  هنگامي که از شيرين سخن به     . برسدنظر     به يعه پذيرفتن درمقابل جام 
او بـا   . شـود   افتد و کششي که به شيرين دارد بيشتر مي          به ياد مهر و محبت پيشين خود مي       

نـوعي بـا او    شنيدن داستان عشق فرهاد در ابتدا از اينکه کسي را پيـدا کـرده اسـت کـه بـه       
  .شود کند خوشحال مي درک مي و روزش را  درد است و حال هم

  نوعي شـادمان گـشت      دل خسرو به  
  به ديگر نـوع غيـرت بـرد بـر يـار           
  در آن انديشه عاجز گـشت رايـش       

 

  داسـتان گـشت     که با او بيدلي هم     
  غيـرتش افـزود برکـار       که صاحب 

  حکم آنکه در گـل بـود پـايش          به
 )١٩٧: ١٣٨٢نظامي،  (             

يـاد    شوند و بـه     کردن آنها داشت دوباره پررنگ مي       رکوبيعني احساساتي که خسرو سعي در س      
دهد کسي ديگـر      کند، اما غيرتش اجازه نمي      يگساري م   عشق پرسوزوگداز خود سوگواري و مي     

بـردن    درصـدد ازبـين  ،پـس . به شيرين چشم داشته باشد و مهر و محبت او را در دل بپرورانـد            
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گنـاهي را     تواند خون بـي     توجه باشد و نه مي      تواند به فرهاد و عشق او بي        نه مي . آيد  رقيب برمي 
گذارد بدون محکمه او را به        دهد فرهاد را زنده ببيند و عدالت نمي         غيرت به او اجازه نمي    . بريزد

دار   يري که مردم از پادشاه خـود دارنـد خدشـه          قتل برساند؛ زيرا اگر اين کار را انجام دهد، تصو         
بايـست    پس، خسرو   . اند  روپرويز به عدالت شهره بوده    ويژه اينکه پدر و پدربزرگ خس        به شود؛  مي

بردن   نقاب پادشاه عادل را بر چهره بگذارد و براي دفع حس حسادتي که به فرهاد دارد و ازبين                 
  :کند  با نزديکان خود مشورت مي،پس. اي ديگر بينديشد اين رقيب چاره

  ز نزديکان خـود بـا محرمـي چنـد         
  که با اين مرد سودايي چـه سـازيم        

  رش مـانم بـدو کـارم تبـاه اسـت          گ
ــاهي  ــدر پادش ــيدم ان ــسي کوش   ب

 

  نشست و زد در اين معني دمي چند        
  بدين مهـره چگونـه حقـه سـازيم        

  گنـاه اسـت     يزم بـي  و گر خونش بر   
ــي ــنم ب ــتايي مگــر عيــدي ک   روس

 )١٩٧: ١٣٨٢نظامي، (             

اما با مخالفت فرهاد    کنند تا عشق شيرين را رها کند،          همراهان خسرو به فرهاد پيشنهاد مي     
ازاي   کند تا شيرين را به      شوند؛ بنابراين، خسرو به فرهاد کندن کوه را پيشنهاد مي           رو مي   روبه

شود و شيرين را      خسرو با اين انديشه که فرهاد از اين کار ممکن نااميد مي           . دست آورد   آن به 
  . کردای را مطرح هخواستچنين کند  يرها م
طـوري کـه در فرهنـگ         ، رمز رهايي است و رأس کوه بـه        کوه رمز مرگ و زندگي است     «

درحقيقت، کـوه از مظـاهر مـادر    ). ٢٠٠: ١٣٧٦شميسا، (» رمزها آمده است رمز کليت است 
کـوه  . مثالي است که قرارگرفتن آن درکنار نام شيرين نيز نشان رابطة ميان کوه و زن اسـت  

مؤنث بودند و ايزدان مؤنثي داشتند      زمين، کوه و آب     «. تواند مولد و مدفن آنيما نيز باشد        مي
و به همان اندازه که مادر و ايزد مادر قابل احترام بودنـد ايـن عناصـر طبيعـت نيـز مقـدس                     

يابي به هدفي دشوار است؛ بنابراين، نماد کوه          کوه جايگاه دست  ). ٤٧: ١٣٨٠قرشي،  (» بودند
 فرهـاد بـه شـيرين      براي فرهاد منبع عروج روحاني و براي خسرو مانعي بزرگ بـراي وصـال             

سـرعت    فرهاد به . کند  فرهاد با کندن کوه براي رسيدن به تماميت روح خود تلاش مي           . است
شود و مـردم از       جا پخش مي    وقفة او همه    هاي بي   زدن  کند و داستان تيشه     شروع به کندن مي   

رسد و او نيز تـصميم        خبر به شيرين هم مي    . کشند  گوشه و کنار براي ديدن هنر او صف مي        
دهنـد کـه      به خسرو خبر مـي    . گيرد به بيستون برود و کار فرهاد را از نزديک تماشا کند             يم

  :چنان نيرويي يافته است که فرهاد پس از ديدار شيرين آن
  به دستش سنگ و آهن نرم گشته         دلش در کـار شـيرين گـرم گـشته         
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  از آن آتش که در جان و جگر داشت        

 

  نه از خويش و نه از عالم خبر داشت        
 )١٩٨: ١٣٨٢نظامي،  (             

پروراند، اما در     کند که شخص نيتي پليد را در سر مي          الگوي پرسونا زماني نمود پيدا مي       کهن
در اينجا نيز خسروپرويز    .  خوش مقصود خود را پنهان کرده است        پس نقابي از لبخند و روي     

به کاري سخت و نشدني     کشي متهم نشود، فرهاد را        براي اينکه ازطرف تودة مردم به مظلوم      
گمارد و اميدوار است فرهاد جانش را بر سر اين کـار بگـذارد، امـا نقـشه بـرخلاف ميـل                        مي

تـر از     د و بعد از ملاقات با شيرين قـوي        شکاف  کوه را مي  رود و فرهاد با قدرت        خسرو پيش مي  
امـا اگـر   . دطور کامل از سر راه بردار زند و چيزي نمانده است که بيستون را به قبل تيشه مي 

شود به قولي که داده عمل کند و از عشق شـيرين دسـت                اين اتفاق بيفتد خسرو مجبور مي     
خسروپرويز در ابتداي داستان عدالت را در حق خويش قبول کرد و پذيرفت که همه               . بکشد

که در انظار مردم نقش پادشاهي عادل را          بايد دربرابر قوانين مطيع باشند، اما حالا و هنگامي        
کن داده است وفا کند و از عزيزترين شخص زندگي خـود   اي که به کوه د که بايد به وعده  دار

فرسـتد تـا او انگيـزة        کند و خبري براي فرهـاد مـي         چيني مي   دست بکشد، شروع به دسيسه    
نقـاب   خـسرو . زندگي خود را از دست بدهد و کسي هم خـسرو را در قتـل او مقـصر ندانـد                   

دهـد و خـود را دربرابـر خـشم مـردم قـرار                ورت خود جـا مـي     خوبي بر ص    پادشاه عادل را به   
که پيشتر اشاره     تواند نقاب را کنار بگذارد، درحالي       در اين قسمت، خسروپرويز نمي    . دهد  نمي

  . ستکردن پرسونا لين مرحلة تفرد عزلشد، او
الگـوي سـايه      کند کهن   الگوهايي که در روند تفرد نقش مؤثري ايفا مي          يکي ديگر از کهن   

شود که قاصدي بفرستد و به فرهاد بگويـد کـه             پس، خسرو به پند مشاوران بر آن مي       . است
افتـد،   چنان ساده است که از طاق کوه، ماننـد کـوهي فـرو مـي     فرهاد آن. شيرين مرده است  

  .  دهد خورد و در مرگ شيرين ناله سر مي ها مي افسوس
ــان داد ــيرين در جه ــلاي درد ش   ص

 ـ            دزمانه خـود جـز ايـن کـاري ندان
 

  بر ياد او بوسيد و جـان داد         زمين   
  که انـدوهي دهـد جـاني سـتاند        

 )٢٠٩: ١٣٨٢نظامي، (       

مـشکلات  . شـود   صورت اعمال غيـرارادي يـا لغـزش آشـکار مـي             الگوي سايه در اصل به      کهن
  .کند اخلاقي بر اثر برخورد با سايه بروز مي

ع ظـاهراً منفـي اسـت، امـا درواق ـ        بايد دست از منيت بردارد و اجازه دهد تا چيزي که            » من«
مفهوم وارونـة آن      البته به  ،ای را   اين شکوفايي فداکاري قهرمانانه   . دتواند منفي نباشد، شکوفا شو      مي
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شدن خسرو دربرابـر نيـروي تاريـک          تسليم). ٢٦٦: ١٣٨٩يونگ،  (طلبد    در حد غلبه بر عاطفه، مي     
در داستان است که در ادامـه پرسـونا         نمود پررنگي از حضور سايه       که همان ساية اوست،      ،درونش

هاي  سايه خوي خشن و وحشي طبيعت انسان است که اگر رام نشود خرابي. کند آن را تکميل مي
. روح خواهيم داشت    کننده و بي    شدت سرکوب شود نيز رواني کسل       آورد و اگر به     بسياري به بار مي   

يي با سايه منجر شـود  است به آشنا يکي از مواردي که ممکن      . نحوة آشنايي با سايه متفاوت است     
شدة شخـصيت خـود يـا         شود شخص با جوانب مطرود و سرکوب        آنيما باعث مي  . ستحضور آنيما 

  .پردازيم يترشدن موضوع به بررسي داستان م براي روشن. همان ساية خويش آشنا شود
 ـ             ،رابطة خسرو با شکر، زني زيبارو در اصفهان        شانة  که نمـاد زنـي زيبـا و افـسونگر اسـت، ن

نـوعي قـصد      درحقيقـت، خـسرو بـه     . شـود   ديگري از روند تکامل شخصيت خسرو محسوب مي       
  .کرد جبران جدايي از شيرين را داشت و درکنار شکر او را شيرين تصور مي

  ز شيريني که آن شـمع سـحر بـود         
  کنيز از کار خـسرو مانـد مـدهوش        

 

  گمان افتاد او را کـان شـکر بـود          
  که شيرين آمدش خسرو در آغوش     

 )٢٢٠: ١٣٨٢نظامي،  (             

شـده    سايه خوي حيواني تعبيـه    . تواند نقش سايه را براي خسرو ايفا کند          شکر نيز مي   ،در اينجا 
از شـکر دارد     تصوري کـه خـسرو    . هاي تيره و تاريک ماهيت انسان است        در ذات آدمي و بخش    

رسـد    نظـر مـي     قـع، بـه   دروا. کـس وفـادار نيـست       چنين است که زني زيبارو است، اما به هـيچ         
کند، دقيقاً همان خصوصياتي است که خـود          خصوصياتي که خسرو در شخصيت شکر منع مي       

پنداري با شکر براي خسرو نقطة ديگري از روند شـناخت خـسرو از                ذات  هم. ن مبتلاست ه آ او ب 
ستيزد و سرانجام مغلوب ساية خـود         يسال تمام با خود م      خسرو يک . ناخودآگاه خويشتن است  

. رود  سـراغ شـکر مـي       شود و بـه     يشود و با نيت برانگيختن حسادت شيرين راهي اصفهان م           مي
کند تحليل رفته است بازيابد، اما بعـد از   نفسي را که گمان مي خواهد عزت  با اين کار مي    ،گويي

  . کند دليل وفادارنبودن سرزنش مي کند و او را به يجويي م ديدار با شکر از او عيب
گذارد ممکن اسـت      ها و احساسات خودانگيخته وامي      ي خود را به هيجان    که فرد   هنگامي

کننـدة    صورت روشنفکري سرد و منفي پديدار شود که در اين صورت، سايه بيان              اش به   سايه
بنابراين، سايه هـر شـکلي بـه        . شده است   نهاده هاي منفي واپس    هاي بدبينانه و انديشه     داوري

هايي است کـه مـا از         يست و نمود آن دسته از ويژگ      ا» من«خود بگيرد، مبين طرف مخالف      
  ). ٢٦٣: ١٣٨٩يونگ، (چيز ديگري در ديگران متنفريم ازهر وجود آن بيش
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هفتـه بـه شـکار مـشغول      آيد و تا يک قصد شکار بيرون مي    ه خسروپرويز ب  ،فرداي آن روز  
تري اسـت   کردن مقصد مهم کردن صيد، دنبال طورکه گفته شد، شکار و دنبال    همان. شود  يم

جا اردو    رسد و همان     به نزديکي قصر شيرين مي     خسرو. کند   را به تعالي نزديک مي     که انسان 
جا با خسرو سـخن       رود و از همان     شود، به بالاي بام مي      شيرين مانع آمدن خسرو مي    . زند  مي
مانـد و بـه       هاي خسرو، شيرين همچنان بر سر حرف خود باقي مي           با وجود التماس  . گويد  مي

يابي، مگر اينکه طبق سنت و آيـين مـرا             تواني به عشق من دست      گويد هرگز نمي    ميخسرو  
 ديگـر،    ازطرف. گردد  خسرو مأيوس و سرخورده به لشکرگاه خود بازمي       . به عقد خود درآوري   

دلـي کـه بـا     خـاطر سـنگين   او بـه . شود نشين شيرين مي   ديگر هم  با رفتن خسرو، تنهايي بار    
کنـد، سـوار بـر        زند، لباس غلامان را به تـن مـي          ني بر دل مي   خسرو کرده بود، سنگ پشيما    

درنـگ از     شناسد، بـي    شيرين شاپور را مي   . رود  سمت لشکرگاه خسرو مي     شود و به    گلگون مي 
نخست اينکه پادشـاه    : گويد دو تقاضا از تو دارم       رود و مي    طرف او مي    شود و به    اسب پياده مي  

ر پادشاه هنوز به من علاقـه دارد کـاري کنـي کـه              را از آمدن من باخبر نکني، دوم اينکه اگ        
خورد که او را بـه مـرادش          شاپور سوگند مي  . طبق سنت و آيين مرا به همسري خود درآورد        

. گويد خـواب خوشـي ديـدم        شود و مي    ناگاه از خواب بيدار مي      در اين هنگام، شاه به    . برساند
.  تابش نورش چشمم خيره ماند     ام که از    ديدم که در باغي بزرگ و پرگل چراغي روشن يافته         

کند، شيرين تا به       تو را روشن مي     گويد تعبير خواب تو اين است که خدا شب تيرة           شاپور مي 
چـون  . آبرويـي او شـوي      ترسد که تو باعـث بـي        دامني زندگي کرده و از اين مي        امروز با پاک  

خـورد کـه      گند مي تواند به شيرين دست يابد، سو       برد که فقط از راه ازدواج مي        مي  خسرو پي 
  .به خواستة شيرين گردن نهد و بزرگاني را به خواستگاري او بفرستد

خـسروپرويز  . خواب و پير فرزانه   : شويم  الگو مواجه مي    در اين بخش از داستان با دو کهن       
رود  که بـه سـراي او مـي    هنگامي. از شکر خسته شده و دوباره خواستار وصل با شيرين است 

شيرين کـه از    . کند  شود و با خشم بسياري او را ترک مي          رو مي   ن روبه بازهم با ممانعت شيري   
خواهد   رود و از او مي      ناک است، شبانه به سراغ شاپور مي        رفتار خود با خسرو پشيمان و شرم      

الگوي  اينجاست که کهن . د سردرگمي و بلاتکليفي خلاص شو     با خسرو سخن بگويد تا از اين      
هـاي    کردن از گزينه    اي براي انتخاب    ن اراده قتي قهرمان داستا  و. کند  پير فرزانه نمود پيدا مي    

 بـر  ،رسد که شخصي، معمولاً، از عالم غيب و در رؤيا            ديگر وقت آن مي    ،روي خود ندارد  ِ  پيش
البته، قهرمان قرار نيست حتمـاً پيـر خـرد را در خـواب و               . اش کند   او ظاهر شود و راهنمايي    



۸۵، شمارة ۲۶زبان و ادبيات فارسی، سال   

 

١١٢

ز ويژگي روحاني ناخودآگـاه اسـت و زمـاني کـه انـسان              پير دانا نمادي ا   «. رؤيا مشاهده کند  
تنهايي اين نيـاز را       گيري است و قادر نيست به       تفاهم، پند نيکو و تصميم    , بيني  نيازمند درون 

در اين بخش از داستان، خـسرو مجـدداً خـوابي           ). ٧٣: ١٣٨٠, مورنو(» شود  برآورد ظاهر مي  
پير فرزانه در داستان همان شـاپور       . پرسد  يبيند و هنگام بيداري تفسير آن را از شاپور م           مي

  .  استگيري آنيما در ذهن ي از شکلا الگوي پير دانا هم مرحله است؛ بنابراين، کهن
 بايد  ، قادر به انجام کاري نيست، تدبير پير       روني و دروني  ي به دلايل ب   ،قهرمان خود وقتی  

شود کـه قهرمـان در مـوقعيتي      پير فرزانه همواره وقتي پديدار مي     . اين نقيصه را جبران کند    
عاجزانه و نااميدکننده قرارگرفته و تنها واکنشي بجا و عميق يا پند و اندرزهاي نيک او را از                  

خـسرو بـراي رسـيدن بـه آنيمـا از راهنمـاي             ). ١٧٨: ١٣٨١گـورين،   (رهانـد     ياين ورطه م  
زنـد و      مـي  شاپور خواب خسرو را به خواهش شيرين پيوند       . گيرد  ناخودآگاه درونش ياري مي   

خسرو کـه بـه     . شود  نشين مي   گويد که شيرين تنها ازطريق ازدواج است که با او هم            به او مي  
دهد کـه     گيرد و قول مي      شاپور قرار مي    تأويل خواب خود اميدوار است تحت تأثير راهنمايي       

  .با شيرين پيمان ازدواج ببندد
  الگوها و نمادها کهن. ١جدول 

 نمادها کهن الگوها رديف

 سفر: سفر شکار، سفر به ارمنستان خواب: خواب در سفر اول خسرو و خواب دوم ١

 اسب): گلگون(زادش  شبديز و اسب سرخ هم آنيما: بانو شيرين و مهين ٢

 کوه: بيستون خويشتن: تماميتي که خسرو در پي آن است ٣

 عقاب : آور پيام سايه: پرويزشکر و شخصيت فريبکار و حسود خسرو ٤

 نقاب: که خسرو قصد حذف فرهاد را دارد ني زما ٥

 پرسونا: در نظر ديگران ساخته شخصيتي که خسروپرويز ٦

 پير فرزانه: انوشيروان و شاپور ٧

  آب: کند اي که شيرين در آن شنا مي چشمه
 

  يگير نتيجه. ٤
ايـن شخـصيت تجلـي نمـادين        . ترين شخصيت داستان است     شده  ترين و شناخته    قهرمان، رايج 

. دنبـال يـافتن خويـشتن اسـت         وان کامل انسان اسـت کـه مـاهيتي فـراخ و غنـي دارد و بـه                 ر
هـا و     يافتن از ضعف    دليل، کار اصلي قهرمان کشف نيروي ناخودآگاه است؛ يعني آگاهي           همين  به

الگوهـاي    در داستان خسروپرويز قهرمـان داسـتان بـا برخـورد بـه کهـن              . هاي خويشتن   توانايي
 آنيما، آنيموس و پير خردمنـد و براسـاس دورة کامـل زنـدگي خـود از                  خويشتن، سايه، نقاب،  

هـايي از      در هر مرحله با گوشـه      رسد،   داستان به هدف غايي مي     لحظة آغاز خودشناسي تا پايان    
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عبارتي، تحـول شخـصيت    شود؛ به شود و وارد تحولات شخصيتي مي     يرو م   ذهن ناخودآگاه روبه  
 کامـل   يا  نواشدن بـا اطرافيـانش اسـت تـا دايـره            ي و هم  ها، يار   خسرو در گرو تجربيات، خواب    

ينـد فرديـت کـه بـه        در فرآ . لي راهنمـايي کنـد    سـوي مقـصد اص ـ     هتشکيل شود و قهرمان را ب     
افتـد؛ زيـرا بـا     ي دوباره براي قهرمان اتفاق م ـ شود نوعي باززايي و تولد      نتهي مي يابي م   خويشتن

درمجمـوع؛  . سـت يافتـه اسـت     آشنايي با درون خـويش بـه شـناخت جديـدي از خويـشتن د              
شود که خويشتن قهرمان بـه تقويـت بيـشتري احتيـاج             الگوي قهرمان زماني مشخص مي      کهن

ازطريق خـواب و    اخت ناتوان است،    که نيروي ناخودآگاه از رسيدن به شن        داشته باشد و هنگامي   
  .کند می قهرمان را تکميل  درون داستان فرديتها و نمادهاي روشدن با ديگر شخصيت روبه

  منابع 
  .توس: تهران. ترجمة جلال ستاري. عشق) ١٣٧٨(آلندي، رنه 

خسرو، گرشاسب و جمشيد  هاي کی تحليل اسطوره«) ١٣٩١( آذرميدخت رکنی له و نصرالـ،امامی
  .١٢-١ :١، شمارة دورة دوم. ادب فارسی. »براساس آراء يونگ

اک و فريدون براساس نظرية تحليل اسطورة قهرمان در داستان ضح«) ١٣٨١(امينی، محمدرضا 
  .٦٤-٥٣ :٢، شمارة  دورة هفدهم.علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شيراز. »يونگ

  .توس: تهران. ترجمة جلال ستاري. کاوي آتش  روان)١٣٦٤(اشلار، گاستون ب
  .آشيان: تهران. چاپ سوم. ترجمة حسين پاينده. انديشة يونگ) ١٣٨٨(ريچارد , بيلسکر

شناسي تحليلي  تحليل حکايتي از مثنوي براساس روان «)١٣٩٢( اسفنديار سبيکه روحانی، مسعود و
  .١١٨-٩٣: ١٣شمارة . شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش. »کارل يونگ

  .اميرکبير: تهران. چاپ دوم. قهرمانان خسرو و شيرين) ١٣٧٦(ليلي , رياحي
  .فردوسي: تهران. ترجمة سيروس شميسا. با يونگ و هسه) ١٣٦٢(سرانو، ميگوئل 

  .باغ آئينه: تهران. انواع ادبي) ١٣٧٠(سيروس , شميسا
  .مرواريد: تهران. نگاهي به سپهري) ١٣٧٠(ــــــــ 
  .فردوسي: تهران. چاپ سوم. داستان يک روح) ١٣٧٦(ــــــــ 

ترجمـة سـودابه    . اساطير رؤياهـا و آداب و رسـوم       : فرهنگ نمادها ) ١٣٨٨(ژان و آلن گربران     , شواليه
  .جيحون: تهران. چاپ سوم. فضائلي

  .دوران: تهران. چاپ ششم. اکبر سيف ترجمة علی. شناسی نوين ن تاريخ روا) ١٣٧٨(شولتز و ديگران 
فرآينـد فرديـت در داسـتان رسـتم و سـهراب برپايـة              «) ١٣٩٤(علامی، ذوالفقـار و سـيما رحيمـی         

   .١٤٤-١١٥: ٧٨شمارة . ادبيات فارسی  زبان و .»شخصيت سهراب
  .آگه: تهران. ترجمة کاظم فيروزمند. شاخة زرين) ١٣٨٣(فريزر، جيمز جورج 
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  .اوجا: تهران. پور ترجمة حسين يعقوب. شناسي يونگ اي بر روان مقدمه) ١٣٧٤(فريدا , فوردهام

آمـدي بـر علـم اعـلام جغرافيـايي          در (آب و کوه در اساطير هند و ايرانـي        ) ١٣٨٠(اللـه    قرشي، امان 
  .هرمس: هرانت). اروپاييهندو

  .هرمس: تهران. چاپ دوم. ترجمة يدالـله موقن. هاي سمبوليک فلسفة صورت) ١٣٨٧(کاسيرر، ارنست 
  .اطلاعات: تهران. خواه نيهترجمة زهرا م. راهنماي رويکردهاي نقد ادبي) ١٣٨١(ال و همکاران , گورين ويلفرد

ي از مثنــوي براســاس تحليــل حکــايت«) ١٣٩١(فــرد  اصــغر ريحــانی علــی و محمــودی، محمــدعلی
  .١٦٦-١٤٥: ١٨شمارة . پژوهشنامة ادب غنايی. »شناسي تحليلي کارل يونگ روان

  .مرکز: تهران. ترجمة داريوش مهرجويي. خدايان و انسان مدرن, يونگ) ١٣٨٠(آنتونيو , مورنو
شخـصيت   فرآيند فرديت در شاهنامه بـا تكيـه بـر         «) ١٣٨٩(ميرميران، سيدمجتبی و علی تسليمی      

  .٤٨-٢٩: ١٤  شمارة.دورة چهارم. پژوهی  ادب.»مرست
  .قطره: تهران. کوشش سعيد حميديان به. خمسة نظامي گنجوي) ١٣٨٢(گنجوي  نظامي

الگوها در بخشي از خسرو و شيرين         تحليل نمادها و کهن   «) ١٣٩٠(هاشمی، مرتضی و طيبه جعفری      
 .١٣٠-١١٥: ٢٢٤شمارة . زبان و ادب فارسی. »نظامي

ترجمــة . شناســي تحليلــي يونــگ مبــاني روان) ١٣٧٥(ن اس و نوردبــاي ورنــون جــي کــالوي, هــال
  .جهاد دانشگاهي تربيت معلم: تهران. محمدحسين مقبل

آسـتان  : مـشهد . چاپ سوم . ترجمة پروين فرامرزي  . مثالي  چهار صورت ) ١٣٧٦(کارل گوستاو   , يونگ
  .قدس رضوي

  .گلبان: تهران. ترجمة محمود بهفروزي. وجوي هويت خويشتن انسان در جست) ١٣٨٠ (ــــــــ
  .جامي: تهران. ترجمة لطيف صدقياني. روح و زندگي) ١٣٨٧(ــــــــ 
  .جامي: تهران. چاپ هفتم. ترجمة محمود سلطانيه. هايش انسان و سمبول) ١٣٨٩(ــــــــ 
  .مندارج: تهران. چاپ پنجم. ترجمة فرزين رضاعي. شناسي تحليلي يونگ روان) ١٣٩٢(ــــــــ 




